
 

 زادهمحمد درویش | عمومی حقوق در وسعهت و تحقیق مفهوم: رمقالهس

 
7 

 

   

Head of the Iranian Law and Legal 

Research Institute and former judge of 
the Supreme Court, Tehran, Iran 

darvishzadeh@illrc.ac.ir 

Mohammad Darvishzadeh 

 
Journal of Research and 

Development in Public Law 
 

Iranian Law and Legal Research 
Institute 

 
Vol. 1 | No. 1 | Spring and 

Summer 2024 
 (Short Paper) 

 

 
 

DOI: 

10.22034/jrpl.2025.721268 

Editorial: The Concept of Research and 

Development in Public Law 

 

As we introduce the inaugural issue of Research and 

Development in Public Law, it is essential to clarify the 

significance of its title and emphasize three key points. 

First, we revisit the concept of research and development an 

area we have examined before to underscore its relevance to 

Public Law. Second, we highlight the fundamental importance of 

Public aw as the highest form of law (aʿẓam al-ḥuqūq), a 

principle affirmed by Amir al-Mu’minin, Ali (peace be upon 

him), in Nahj al-Balaghah. Third, we recognize the current 

limitations and ambiguities surrounding the public sphere, 

echoing twentieth-century scholars who have described this era 

as one of obscurity. 

By reflecting on these points, we refine the intellectual scope 

of this journal and affirm its role in advancing a deeper 

understanding of public law. 
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 «:تحقیق و توسعه»نکته نخست: در باب 

تر و در مجالی دیگر، به تفصیل از چیستی تحقیق و توسعه، اهداف مترتب بر آن، و پیش

ایم )ر.ک: نشریه تحقیق و توسعه در جایگاه آن در عرصه مطالعات حقوقی سخن گفته

آنکه در اینجا به تفصیل آن رو، بی، سرمقاله(. ازاین1402، آذر 20حقوق تطبیقی، شماره 

 تأکید میمباحث 
ً
در عنوان این نشریه، « تحقیق و توسعه»کنیم که ترکیب بپردازیم، صرفا

 تزئینی نیست، بلکه بر پایه نگاهی دقیق و روشمند برگزیده شده 
ً
انتخابی تصادفی یا صرفا

است. این ترکیب ناظر بر پیوندی ضروری میان پژوهش و تحول در حقوق عمومی است؛ 

های نظری این شاخه از دانش حقوق تأکید دارد و از سوی تپیوندی که از سویی، بر ظرفی

 . دیگر، بر پویایی و کارآمدی آن در پاسخگویی به نیازهای روزآمد جامعه

 :نکته دوم: تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی

های پرشمار که هر یک در بستر تاریخ، جایگاه و ای است با شاخهدانش حقوق، درختواره

ها، هم از حیث تاریخی و هم اند. بحث درباره تقدم و تأخر این شاخهفتهکارکردی خاص یا

از حیث اهمیت و تأثیرگذاری، همواره موضوع تأمل اندیشمندان بوده است. گروهی با 

ترین و استناد به ظهور نخستین قواعد مالکیت در جوامع ابتدایی، حقوق مدنی را کهن

های حقوقی تلقی خاستگاه و بنیان سایر شاخه دارترین شاخه حقوق دانسته و آن راریشه

ترین، بلکه تنها قدیمیاند. آنان حقوق خصوصی را، به ویژه در قالب حقوق مدنی، نهکرده

 .شمارندترین بخش دانش حقوق میبنیادی

 به معنای برتری آن از حیث اهمیت و بااین
ً
حال، تقدم تاریخی یک شاخه بر دیگری، لزوما

های حقوق میتواند پاسخی دیگرگونه داشته ت. پرسش از اعظم شاخهتأثیرگذاری نیس

البلاغه امیرالمؤمنین )علیه السلام( نهج 218توان از خطبه رسد که میمینظر بهباشد. 

های حقوق دارد. آنجا استظهار کرد که حقوق عمومی، جایگاهی برتر و والاتر در میان شاخه

 :فرمایدکه می

« 
ْ
مُ مَا اف

َ
عْظ

َ
عِیَّ وَ أ ی الرَّ

َ
وَالِی عَل

ْ
حُقُوقِ حَقُّ ال

ْ
کَ ال

ْ
عِیَّ  هتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِل ی  هوَ حَقُّ الرَّ

َ
عَل

رِیضَ 
َ
وَالِی، ف

ْ
 لِدِینِهِمْ  هال

ً
فَتِهِمْ وَ عِزّا

ْ
ل
ُ
 لِِ

ً
اما

َ
هَا نِظ

َ
جَعَل

َ
، ف

ٍّ
ی کُل

َ
 عَل

ٍّ
ل

ُ
هُ سُبْحَانَهُ لِک

َّ
رَضَهَا الل

َ
 «...ف
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حقی که خدای سبحان واجب کرده است، حق والی بر رعیت و حق  ترینو بزرگ»ترجمه: 

رعیت بر والی است که آن را بر هر یک نسبت به دیگری فرض نمود و آن را موجب انتظام 

 «.امور و الفت میان آنان و عزت دینشان قرار داد

ترین حقی که خداوند در میان توان چنین استنتاج کرد که عظیمبر این اساس، می

عه حقوق واجب کرده، حقوق و روابط میان شهروندان و حاکمیت است؛ حقی که مجمو

کننده مناسبات قدرت، بلکه حافظ انسجام اجتماعی و عامل اعتلای نظام تنها تنظیمنه

نوعی مؤید جایگاه بنیادین حقوق رود. این مضمون، بهحقوقی و ارزشی جوامع به شمار می

اکمیت و مردم، بنیان نظم حقوقی را شکل داده و عمومی است، چراکه مناسبات میان ح

 .دهدهای حقوق را در درون خود سامان میسایر شاخه

البته، چنین استنتاجی مستلزم مقدماتی است که هر یک نیازمند بررسی دقیق هستند: 

را « والی»ترین یا والاترین بگیریم؛ دوم آنکه را معادل برترین، بااهمیت« أعظم»نخست آنکه 

را مترادف ملت یا شهروندان « رعیت»دل دولت، قدرت یا حاکمیت بدانیم؛ و سوم آنکه معا

در این کلام نورانی را مساوی یا مساوق با مفهوم « حقوق»فرض کنیم.وچهارم آنکه مفهوم 

های زبانی، در اصطلاح امروزی بدانیم. اثبات این مفاهیم، نیازمند تحلیل« حقوق»

گنجد. خوانش این مفاهیم تیکی است که در این مجال نمیتاریخی، اصولی و حتی هرمنو

شناسی، علم تفسیرِ متن و اصول فقه گیری از اصول زباناز متون کهن، مستلزم بهره

ها، در معنایی و ترادف آناست،لذا بررسی دایره معنایی این واژگان، روابط جزءوارگی، هم

 .چارچوب یک تحلیل تاریخی و فلسفی ضرورت دارد

توان چنین انگاشت که آن دسته از فلاسفه حقوق و فرض پذیرش این برداشت، میبا 

دهنده حقوق تأکید عنوان نیروی شکلپردازان اندیشه سیاسی که بر نقش دولت بهنظریه

اند. آنان که قواعد مالکیت، انگشت گذاشته« اعظم الحقوق»اند، نیز بر همین معنا از داشته

نیازهایی در قلمرو حقوق عمومی اجرای تعهدات را در گرو پیشثبات قراردادها و ضمانت 

مندی دانند، درواقع بر این نکته تأکید دارند که حقوق خصوصی بدون حمایت و قاعدهمی

 .تنها ناتمام، بلکه نامطمئن و نامستقر استناشی از حقوق عمومی، نه
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نحوی بایسته الحقوق، بهپس پرسش بنیادین این است که: آیا اعظم الحقوق، همانند اقدم 

 یابی شده است؟و منسجم تبیین، تعریف و در نظام حقوقی ما جایگاه

یافتگیِ های مستدل بر عینیتاگر پاسخ مثبت باشد، باید بتوان اسناد متقن و گواهی

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران را عرضه داشت. اینک که به  « الحقوقاعظم»

شویم، پرسشی جربه حکمرانی جمهوری اسلامی نزدیک میوششمین سال از تچهل

که در منابع اسلامی ریشه دارد و عنوان  -نماید: حقوق عمومی در این نظام بنیادین رخ می

چه جایگاهی یافته است؟ میزان بالندگی و تطور آن در  -بر آن اطلاق شده « الحقوقاعظم»

اد، نمود عینی یافته و چه مدارک و طول این سالیان چگونه بوده است؟ در کدامین اسن

 دهند؟مستنداتی، انسجام، شمول و کارآمدی آن را گواهی می

ای که به پشتیبانی از نماید: ادبیات علمی و تخصصیفراتر از این، پرسش دیگری رخ می

حقوق عمومی در این نظام برساخته شده، از حیث انباشت معرفتی، غنای نظری و 

ای قرار دارد؟ آیا شواهدی متقن بر تحقق، انسجام و مرتبه استحکام مفهومی در چه

پذیر است؟ و آیا نظام حقوق عمومیِ فراگیریِ حقوق عمومی در مناسبات دولت و ملت ارائه

مستقر، توانسته است نسبت دولت و شهروند را بر پایه مبانی متقن این شاخه حقوقی، 

 انتظام و قوام بخشد؟

از تأسیس جمهوری اسلامی سپری شده است، باید دید که این  قرناکنون که قریب به نیم

چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا « الحقوقاعظم»بخشی به نظام در مسیر تبلور و تحقق

توانسته است تصویری جامع، منسجم و قابل دفاع از حقوق عمومی ارائه دهد؟ پاسخ به 

در منظومه اندیشه اسلامی  ها، ضمن آنکه جایگاه سترگِ حقوق عمومی رااین پرسش

دارد که این سازد، پرده از شکاف میان وضعیت موجود و آن افق آرمانی برمینمایان می

 .حقوق در چارچوب آن باید مستقر، کارآمد و موجه گردد

 نکته سوم: هشداری برتنگنایی قلمرو عمومی؛که ویژگی  عصر ظلمت است:

، تصویری «ها در عصر ظلمتانسان»عنوان  هانا آرنت، متفکر قرن بیستم، در اثری  با

ای تاریخی ترسیم میکند، که در آن، سپهر عمومی در تنگنا و تیرگی فرو برانگیز از برههتامل

رود. این کتاب که در نیمه دوم سده بیستم منتشر شده است، مشتمل بر ده جستار می
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ن عرصه اندیشه و آورااست که در هر یک، سیمای فکری، فلسفی و هنری یکی از نام

ها پرداخته، نُه تن، زیست خلاقیت کاویده شده است. از میان ده شخصیتی که آرنت بدان

اند، عصری که از منظر فکری و اجتماعی خود را در نیمه نخست قرن بیستم سپری کرده

ها انگیز دانشهای اخلاقی و نیز شکوفایی حیرتهای سیاسی، بحرانزمان با فاجعهاو، هم

 .نرها بوده استو ه

در نگاه آرنت، جوهره عصر ظلمت، تاریکی وتنگنایی در سپهر عمومی است؛ فضایی که 

بایست محل تبلور گفتار و کردار آدمیان باشد، مجالی که در آن، هر فرد با بیان و کنش می

« فضای نمود»خویش به ظهور رسد و در برابر دیدگان دیگران تعیّن یابد. آرنت این عرصه را 

شوند، و از رهگذر بینند و دیده مینامد؛ مکانی که شهروندان در آن، یکدیگر را مییم

شان را معین کرده وآن را قوام ها، هویت اجتماعی و سیاسیتعامل و تلاقی اندیشه

رو شود، نه از آنهای این فضا خاموش میبخشند. با این حال، در عصر ظلمت، چراغمی

جهت که صداها در هیاهوی آن مستولی شده است، بلکه از آنکه سکوت و خلأ گفتاری بر 

شوند. در چنین ای محو و مستحیل میوقفه تبلیغات، شعارها و صداهای  مهیبِ رسانهبی

وضعیتی، دیگر نیازی به خاموش کردن یک صدای اصیل و متعالی نیست، زیرا غرش ممتد 

 .راندا به حاشیه میمایه، خود به خود هر سخن حقی ر پایان اصوات بیو بی

وار مشاهده کرد که با اتکا بر ابزارهای دیجیتال، ای تودهتوان در جامعهاین وضعیت را می

های اجتماعی، ذهن شهروندان را در معرض بمباران مستمر ای و شبکههای ماهوارهرسانه

اند؛ ندهدهد. نهادهای علمی و آموزشی نیز از این آفت مصون نماهای سطحی قرار میداده

نماهایی تهی از عمق علم و نظریههایی برای تکثیر شبهآنها از مراکز تولید معرفت به کارخانه

سان، سپهر عمومی، که باید مهد روشنگری و مبادله اند. بدینو اصالت تبدیل شده

مایگی، به قیمت ای تیره بدل گشته که در آن، ابتذال و میانخردمندانه آراء باشد، به عرصه

 .یابدحذفِ تأمل و تعقل، سلطه می

اقتصادی یافت. « تورم»ای مشابه توان در پدیدهنمود بارز این فقر فکری و معنایی، را می

دهد و توان اقتصادی را به رویه نقدینگی، ارزش پول را کاهش میگونه که افزایش بیهمان

به تحلیل رفتن  کشاند، مصرف افراطی و سطحی از زبان و واژگان نیز،ورطه ضعف می
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شود. در نتیجه، قلمرو عمومی نه ظرفیت معناشناختی آن و زوال اندیشه انتقادی منجر می

ای، دچار انحطاط مایه و تولید انبوه محتوای کلیشههای بیاز سکوت، بلکه از فزونی کلام

 به فروپاشی توان شهروندان برای مشارکت عقلانی، دیالوگ می
ً
شود. این امر، نهایتا

 .انجامدنتقادی و تعامل مدنی میا

های خام جایگزین های پوچ، خشونت نمادین، و هیجانسراییدر این بستر، سخن

گردند. تمایز میان حقیقت و خطا، فضیلت و رذیلت، به غایتی خردورزی و سنجیدگی می

. شودها به تدریج کرخت و ناتوان میدشوار بدل شده و وجدان اخلاقی و قوه قضاوت انسان

چنین است که در عصر ظلمت، نه از طریق اجبار و سرکوب مستقیم، بلکه از مسیر تکثیر این

ها در حصارِ شود و انسانهیاهو و ابتذال، سپهر عمومی  از امکان روشنگری تهی می

 .مانندمعنا، از شناخت خویش و جهان پیرامون بازمیپایان صداهای بیبی

 :ن کهگیری از سه نکته مرقوم اینتیجه

گفته، در باب مفهوم تحقیق و توسعه، عظمت حقوق عمومی، و هشداری از سه تأمل پیش

توان دریافت که چرا حقوق نسبت به تنگنایی وتاریکی در قلمرو عمومی، به روشنی می

ی بنیادین تضعیف است. هرگاه این شالوده« اعظم الحقوق»ی عنوان عمومی، شایسته

های زیست جمعی در ابهام افکند و افقعی و سیاسی سایه میگردد، تیرگی بر سپهر اجتما

 یک ضرورت و انسداد فرو می
ً
رود. از همین رو، تحقیق و توسعه در حقوق عمومی، نه صرفا

 .علمی، بلکه تلاشی برای برافروختن چراغی در این ظلمت فراگیر است

رفتن  بداریم و از تحلیلنگری در حقوق عمومی، شأن والای آن را پاس ما برآنیم که با ژرف

ی عمومی بکاهیم، تا گامی در مسیر رهیافتن از ظلمات به سوی نور برداریم؛ چه حوزه

 :آنکه

رْضِ. )سوره
َ ْ
مَاوَاتِ وَالِ هُ نُورُ السَّ

َّ
(35ی ی نور، آیهالل




